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 تضاد و تناظر در شعر چون سبوی تشنه
 نقد نو( ه)تحلیلی بر پای
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 چکیده
حاضا  ر پی بن است که اا استفا   اد رود پیشرها ی نقا  ناوج ااه اارسای  همقام

اد مه ی اخوان ثامث اپا اد  و  ر ضمز لاوضیح و لارییز « شرهچون سروی لا»شعا 
و « موضاوع»ج «لاارش»های مور  لاأکی  نقا  ناوج نظیاا و مؤمفه ها  واژ یکلااخی 

ایز مرظورج اا  اه .ها اه صور  کاراا ی  ر نق  ایز شعا اها  گیا بن ج اد«بیاونی»
ا اه خا  سایا اصالی هبن خوان ن  قیق شعا و اارسی لاضا ها و لاراظاها و ار اع

 ااه مخارابج فابیرا ج ایاز  ر   ش   اساتار ی اثا لاحلیل شعاج چوونوی پیکا 
 حاصال  شاو مای بشارا ناو نق  مرظا اد اثا عملی نق  رود اا گامج اه گام صور 
اثا  ر هماهروی اا یک یوا و اا وح لای  رونای   ء سادن ا زا  ایز است که لاحقیق
لاضا ها و لاراظاهاج شعا  اری انساجام و وحا    ان  و  ر ورایش   ی ه سادمان

 .است کیارگان

 .خوان ثامثج لاراظاج لاضا ج لارشاج وار ان امها: نق  نوج وح   کلی واژ 
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 مقدمه
هوا‌در‌میان‌شاعران‌معاصر‌فارسی،‌کمتر‌کسی‌چون‌مهدی‌اخوان‌ثالث‌)م.‌امید(‌توانسته‌است‌معیار 

در‌شعرش‌به‌کار‌بندد.‌به‌طور‌قطع‌با‌تجزیه‌تحلی ‌و‌خوانش‌دقیق‌آثوار‌های‌مورد‌نظر‌نیما‌را‌و‌تووری
توان‌به‌شناخت‌شعر‌نیمایی‌نزدیک‌شد.‌به‌طور‌کلی‌هرچه‌زوایای‌کوار‌بزرگوان‌ادبیوات‌معاصور‌او‌می

‌آید.تر‌فراهم‌میهای‌ادبی‌کم‌نقصتری‌برای‌آفرینشبیشتر‌مورد‌دقت‌قرار‌گیرد،‌زمینه‌مناسب
-ا‌و‌مکاتب‌نقد‌ادبی‌با‌در‌نظر‌گرفت ‌نمودی‌از‌اثر‌بوه‌تحلیو ‌و‌بررسوی‌آن‌اثور‌مویههرکدام‌از‌روش‌

های‌نقد‌ادبی،‌نقد‌فرمالیستی‌و‌به‌دنبال‌آن‌نقد‌نو‌آمریکایی‌بیش‌از‌هر‌چیز‌خود‌پردازند.‌در‌بی ‌شیوه
‌هرکوداماموروزه‌دادند.‌دادند‌و‌به‌ای ‌واسطه‌شناخت‌بهتری‌از‌اثر‌اراله‌میمی‌اثر‌را‌در‌مرکز‌توجه‌قرار

‌مت ‌را‌بوه‌از‌نحله های‌نقد‌ادبی‌برای‌ورود‌به‌مفاهیم‌نظری‌نقد‌خود‌در‌آغاز‌نیازمند‌آن‌هستند‌که‌خود 
‌ای‌بنا‌کنند.نمایند،‌آنگاه‌مفاهیم‌مورد‌نظر‌نقد‌خود‌را‌بر‌ای ‌اطلاعات‌پایه طور‌موشکافانه‌بررسی

نو‌به‌شناخت‌بهتری‌از‌آثار‌اخوان‌ثالوث‌دسوت‌های‌نقد‌در‌ای ‌مقاله‌سعی‌شده‌است‌با‌تکیه‌بر‌مؤلفه‌
،‌یکی‌از‌مشوهورتری ‌اشوعار‌اخووان‌ثالوث‌را‌«چون‌سبوی‌تشنه»شعر‌یابیم.‌برای‌نی ‌به‌ای ‌مقصود،‌

ایم.‌پیش‌از‌آن‌که‌به‌نقد‌و‌بررسی‌ای ‌اثر‌روی‌آوریم،‌به‌طور‌خلاصه‌به‌مرور‌برای‌تحلی ‌انتخاب‌کرده
‌دازیم.پر‌میهای‌منتقدان‌نقد‌نو‌دیدگاه

در‌ایالات‌متحده‌ظهور‌کرد‌و‌در‌انگلستان‌هم‌‌1345-1305های‌آنچه‌نقد‌نو‌نام‌گرفته‌است‌در‌سال»‌
آی.‌ای‌ریچاردز‌و‌ویلیام‌امپسون‌کارهایی‌مرتبط‌با‌ای ‌حوزه‌انجام‌دادند.‌کانون‌توجه‌در‌نقود‌نوو‌بور‌

معموول‌در‌‌ههشگری‌تاریخی‌که‌شیویا‌یکپارچگی‌آثار‌ادبی‌بود.‌نقد‌نو‌در‌تقاب ‌با‌پژو‌وار‌انداموحدت‌
کرد‌نه‌چوون‌سوندی‌تواریخی‌و‌بوه‌عوو ‌رفتار‌می‌‌شناختی‌زیباییها‌بود،‌با‌شعر‌چون‌شیوی‌دانشگاه

هوای‌معنوا‌بور‌اثور‌بور‌هوم‌های‌کلامی‌شعر‌و‌پیچیده‌شودن،‌بر‌هم‌کنش‌ویژگیمؤلفانقصد‌و‌شرایط‌
‌(.114-1002‌:110کالر،‌)«‌کردها‌را‌بررسی‌میکنش

پردازان‌تری‌به‌نقد‌ادبی‌حاکم‌شد‌و‌نظریهدار‌و‌روش ای‌نظامج‌گرفت ‌ای ‌نگاه‌به‌آثار‌ادبی،‌شیوهبا‌او‌
اندرکاران‌نقد‌نو‌از‌جمله‌جان‌کرو‌رنسام،‌آل ‌تیوت،‌رابورت‌دست»ای ‌نوع‌نقد‌در‌تبیی ‌آن‌کوشیدند.‌

اه‌واندر‌بیلت‌گرد‌هوم‌های‌پس‌از‌جنگ‌جهانی‌اول‌در‌دانشگپ ‌وارن‌و‌کلینت‌بروکس،‌ابتدا‌در‌سال
‌1300توا‌‌1302ادبی‌شکیلی‌به‌نام‌فراری‌را‌از‌سال‌‌هرا‌گذاشتند‌و‌مجل«‌فراریان»نام‌آمدند‌و‌بر‌خود‌
 (.1000‌:00گری ،)«‌منتشر‌کردند

پرداختند‌و‌بر‌آن‌بودند‌کوه‌و‌دقیق‌مت ‌شعر‌می«‌قرالت‌تنگاتنگ»پیروان‌نقد‌نو،‌بیش‌از‌همه‌چیز‌به‌‌
بوه‌تجزیوه‌و‌تحلیو ‌اثور‌ادبوی‌‌های‌بیرون‌مت مبنا‌و‌بدون‌در‌نظر‌گرفت ‌دادهی‌درونمنتقد‌باید‌با‌دید

مؤل ‌و‌روح‌عصوری‌کوه‌‌هیک‌مورخ‌ادبی‌به‌زندگی‌و‌زمان‌شک‌یببه‌اعتقاد‌پیروان‌نقد‌نو،‌»بپردازد.‌
سوتفاده‌زیسته‌علاقه‌دارد؛‌اما‌ای ‌منابع‌اطلاعاتی‌را‌که‌بتوان‌در‌تحلی ‌خود‌موت ‌از‌آن‌اوی‌در‌آن‌می

‌(.1032‌:257)تایس ،«‌دهدکرد‌در‌اختیار‌منتقد‌قرار‌نمی
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تنش،‌استقلال‌و‌عینیت‌مت ،‌پارادوکس،‌ابهوام،‌آیرونوی‌و‌طنوز،‌نمواد،‌‌چونهایی‌‌در‌نقد‌نو‌به‌مؤلفه‌
شود.‌در‌حقیقوت،‌پوس‌از‌خوانودن‌،‌توجه‌میوار‌اندامتصویر‌و‌تخی ،‌در‌کنار‌خواندن‌دقیق‌و‌وحدت‌

توری ‌تبلوور‌شوک ‌اسوت.‌در‌ایو ‌شود‌که‌ملمووسیند‌نقد‌با‌بررسی‌واژه‌شروع‌میفرا»شعر‌‌هچندبار
ها‌باید‌مورد‌توجه‌منتقد‌قرار‌گیورد‌توا‌از‌ایو ‌طریوق‌بررسی‌هم‌معانی‌مستقیم‌و‌هم‌معانی‌ضمنی‌واژه

به‌ها‌در‌مت ‌را‌بررسی‌کند‌تا‌مت ‌آشکار‌شود.‌منتقد‌سپس‌باید‌پیوند‌واژه‌ههای‌چندگانابهام‌یا‌دلالت
‌(.1002‌:250)پاینده،‌«‌ساختار‌اثر‌برسد

چیونش‌‌هها‌و‌کنایات‌و‌دیگر‌صنایع‌به‌کوار‌رفتوه‌در‌شوعر،‌حتوی‌نحووها،‌تضادبا‌بررسی،‌پارادوکس‌
هایی‌که‌باید‌تضاد»شود.‌های‌مت ‌رفع‌میها‌و‌تضادکاغذ‌و‌علالم‌سجاوندی،‌تنش‌هکلمات‌بر‌صفح

-شعر‌را‌فراهم‌می‌هجای‌خود‌را‌به‌سازش‌بدهد،‌دقیقاً‌ماد‌هایی‌که‌بایدبه‌هماهنگی‌برسند‌و‌اختلاف

‌(.1000‌:051)هارلند،«‌آورند
منتقد‌ادبی‌در‌هر‌شاخه‌و‌مکتب‌از‌نقد‌که‌بخواهد‌اثری‌را‌در‌مورد‌واکاوی‌و‌نقادی‌قرار‌دهود‌در‌گوام‌

یاباول‌باید‌از‌خود‌مت ‌آغاز‌کند‌و‌ابتدا‌ظرفیت د‌و‌در‌گوام‌بعود‌ها‌و‌ارتباطات‌نهان‌و‌آشکار‌مت ‌را‌در
خوانودن‌‌هاثوری‌مانودگار‌در‌نحوو»خود‌بپردازد.‌با‌ای ‌اوصاف،‌پیداست‌که‌نقد‌نو‌‌مورد‌نظر‌هبه‌عرص

تری ‌مفاهیم‌آن‌در‌مورد‌ماهیت‌و‌اهمیت‌شوواهد‌برخی‌از‌مهم‌آن‌داشته‌است. هادبیات‌و‌نوشت ‌دربار
ت ‌بورای‌اعتبوار‌بخشویدن‌بوه‌های‌مشخص‌عینی‌موجود‌در‌خوود‌مواستفاده‌از‌نمونه‌–موجود‌مت ‌را‌

-امروزه‌اکثر‌منتقدان‌ادبی،‌صرف‌نظر‌از‌مسلک‌نظری‌ایشان،‌برای‌تأیید‌قرالت‌–های‌خویش‌تفسیر

‌(.1032‌:250)تایس ،«‌گیرندهای‌خود‌از‌ادبیات‌به‌کار‌می
هوای‌ادبوی‌اموری‌ضوروری‌بر‌ای ‌اساس،‌برای‌درک‌صحیحی‌از‌آثار‌ادبی‌پرداخت ‌بوه‌نقود‌و‌نظریوه 

کننود‌منظوور‌یوا‌شود،‌هنووز‌اغلوب‌تصوور‌مویوقتی‌صحبت‌از‌نقد‌می»خاصه‌در‌کشور‌ما‌که‌‌است.
زبان‌آثار‌ادبی‌یا‌استفاده‌از‌ایو ‌آثوار‌بورای‌فهوم‌«‌شرح ‌»تحسی ‌کردن‌نویسنده‌است،‌یا‌مذمت‌او،‌یا‌

‌(.1002‌:1)پاینده،«‌بهتر‌تاریخ

 پیشینه پژوهش
‌همهدی‌اخوان‌ثالث‌صورت‌گرفتوه‌اسوت،‌بیشوتر‌بور‌پایوهایی‌که‌تاکنون‌در‌نقد‌و‌بررسی‌آثار‌پژوهش‌

هاست‌و‌از‌دیدگاه‌نقد‌نو‌به‌آثار‌او‌نگریسته‌نشده‌اسوت،‌اموا‌نگاه‌تاریخی،‌سمبولیسم‌و‌دیگر‌رهیافت
ها‌اشاره‌توان‌یافت‌که‌به‌برخی‌از‌آنهایی‌را‌مینقد‌نو‌و‌برای‌بررسی‌آثار‌دیگر‌شاعران،‌نمونه‌هدر‌حیط

‌شود.می
‌قد‌ادبی‌و‌دموکراسی‌و‌در‌مقالهدر‌کتاب‌ن‌ ،‌از‌منظر‌نقد‌نوو‌«تنش‌و‌تبای ‌در‌شعر‌نشانی»ای‌با‌عنوان 

هوای‌به‌شعر‌سهراب‌سپهری‌پرداخته‌شده‌است‌که‌طی‌آن‌نویسنده‌با‌مرور‌مختصری‌به‌برخوی‌بنیوان
ی ‌شوعر‌نقد‌نو،‌به‌تحلی ‌و‌نقد‌شعر‌نشانی‌روی‌آورده‌است‌و‌با‌در‌نظر‌داشت ‌نقدهای‌دیگری‌که‌بر‌ا

و‌ضم ‌تبیی ‌تنش‌و‌تبای ‌موجوود‌در‌شوعر،‌بوه‌رفوع‌‌پرداخته‌استنگاشته‌شده‌است،‌به‌قرالت‌شعر‌
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های‌خوود‌موت ‌بوه‌پردازد‌و‌با‌قرالتی‌تازه‌از‌ای ‌اثر،‌زوایای‌پنهان‌آن‌را،‌با‌دلالتابهام‌و‌تنش‌شعر‌می
(.‌همچنوی ‌در‌کتواب‌07-1034‌:41)نوک:‌پاینوده،‌‌کرده‌اسوتعنوان‌وجودی‌قالم‌به‌ذات،‌روش ‌

‌نقد‌نو‌به‌تحلیو ‌«‌تبلور‌مضمون‌شعر‌در‌شک ‌آن»ای‌با‌عنوان‌گفتمان‌نقد،‌مؤل ‌در‌مقاله با‌رهیافت 
شعری‌از‌شفیعی‌کدکنی‌پرداخته‌است‌و‌با‌قرالتی‌دقیق،‌تبای ‌دو‌مفهوم‌سکون‌و‌حرکت‌و‌تبلور‌آن‌در‌

ها‌بوا‌ایو ‌دو‌مفهووم‌ها‌و‌نسبت‌آنیدواژهو‌هر‌مصراع‌را‌با‌اشاره‌به‌کل‌کرده‌استشک ‌شعر‌را‌تشریح‌
دهنود،‌تناسوب‌میوان‌ها‌و‌مفاهیمی‌که‌انتقال‌میهای‌آوایی‌واژهو‌با‌دقت‌در‌ویژگی‌کرده‌استتحلی ‌

‌(.252-1034‌:137)نک:‌پاینده،‌‌نموده‌استشک ‌و‌محتوا‌را‌دنبال‌
-منتقدان‌نقد‌نو‌به‌عنوان‌نمونوههای‌ای‌از‌نظریهدر‌کتاب‌نقد‌ادبی‌علی‌تسلیمی،‌پس‌از‌اشاره‌به‌پاره‌

ای‌عملی‌از‌نقد،‌شعری‌از‌فروغ‌فرخزاد‌بررسی‌شده‌است.‌نویسنده‌با‌در‌نظر‌داشت ‌اصول‌نقود‌و‌بوا‌
«‌بواد»و‌«‌شب»تأکید‌بیشتر‌بر‌ابهام‌و‌رفع‌آن،‌به‌تحلی ‌شعر‌پرداخته‌است‌و‌با‌بررسی‌وجوه‌حضور‌

نموا،‌تخیو ‌و‌ابهوام‌کوه‌ر‌تجربوه،‌متنواقضتری ‌کاراکترهای‌شوعر‌بوه‌عناصوری‌نظیوبه‌عنوان‌اصلی
‌نمووده‌اسوتهای‌شعر‌را‌رفع‌ای‌از‌ابهامو‌در‌نهایت‌پاره‌آورده‌استهای‌نقد‌نو‌هستند،‌روی‌کلیدواژه

‌(.05-1035‌:25)نک:‌تسلیمی،‌
-تووان‌نمونوهاند‌نیوز‌مویپردازان‌غربی‌نگاشتههادبی‌که‌پژوهشگران‌و‌نظری‌هدر‌میان‌منابع‌نقد‌و‌نظری‌

از‌جملوه‌ انود.ادبی،‌دست‌به‌نقد‌اثری‌خاص‌زده‌هرا‌برای‌نقد‌عملی‌یافت‌که‌برای‌تشریح‌نظری‌هایی
،‌کتواب‌درآمودی‌بور‌پرداخته‌استشناسی‌و‌مبانی‌نقد‌نو‌منابعی‌که‌با‌دقت‌و‌شرحی‌مبسوط‌به‌روش

نوو،‌های‌نقد‌ادبی،‌نوشته‌چارلز‌برسلر‌است.‌در‌ای ‌کتاب‌پوس‌از‌شورح‌مبوانی‌نقود‌ها‌و‌روشنظریه
و‌‌شوده‌اسوتبه‌روش‌منتقدان‌نقد‌نوو،‌نقود‌«‌آخری ‌دوشس‌م »شعری‌از‌رابرت‌براونینگ‌با‌عنوان‌

.‌منتقد‌از‌خلال‌سخنان‌دوک‌)شخصویت‌گرفته‌استنمای‌شعر‌در‌کانون‌توجه‌قرار‌آیرونی‌و‌متناقض
-خوی‌دلالوتو‌ضم ‌تأکید‌بر‌بر‌شده‌استآمیز‌اثر‌نزدیک‌و‌گاه‌کنایه‌ههای‌ناگفتاصلی‌شعر(‌به‌جنبه

‌(‌155-1030‌:00)نک:‌برسلر،‌‌شده‌است‌های‌پنهان‌مت ‌پرده‌برداشتههای‌ضمنی‌از‌لایه
هوای‌نقود‌فص ‌مربوط‌به‌نقد‌نو،‌ابتدا‌کلیدواژه‌در‌های‌نقد‌ادبی‌معاصر،لُیس‌تایس ‌در‌کتاب‌نظریه‌

‌ ‌مت »نو‌را‌از‌قبی   هوا‌کند‌و‌سپس‌آن،‌شرح‌می«تنش»و‌«‌ابهام»،‌«آیرونی»،‌«نمامتناقض»،‌«خود 
-کند‌و‌آشکار‌مویلوسی ‌کلیفت ‌جستجو‌می‌ه،‌سرود«دختری‌در‌درون‌است»را‌در‌نقد‌شعری‌به‌نام‌

است‌)نوک:‌‌وار‌اندامنقش‌دارند‌و‌اثر‌دارای‌وحدتی‌‌اش‌مایه‌درونسازد‌که‌تمام‌عناصر‌شکلی‌شعر‌در‌
‌(.220-1032‌:250تایس ،‌

دقیقی‌از‌روشی‌گوام‌بوه‌‌ادبیات‌و‌نقدنویسی،‌به‌شرح‌هجان‌پک‌و‌مارتی ‌کوی ‌در‌کتاب‌روش‌مطالع‌
شوند‌که‌برای‌نقد‌بایود‌ابتودا‌در‌پوی‌اند‌و‌ضم ‌بیان‌مبانی‌نقد،‌یادآور‌میگام‌برای‌تحلی ‌مت ‌پرداخته

اثر‌رفت‌و‌تمام‌اجوزا ‌اثور‌را‌در‌نسوبت‌‌مایه‌درونتنش‌شعر،‌سپس‌موضوع‌آن‌و‌به‌دنبال‌ای ‌دو‌سراغ‌
روسوتای‌»ان‌سپس‌روش‌پیشنهادی‌خود‌را‌به‌طور‌عملی‌در‌شعری‌بوا‌عنووان‌با‌موضوع‌سنجید.‌ایش

‌(.01-1001‌:01اند‌)نک:‌پک،‌به‌کار‌بسته«‌ولش‌هی 



 ‌‌15-00  □01الله‌ربیعی‌حجت ‌................................................تشنه‌سبوی‌چون‌شعر‌رد‌تناظر‌و‌تضاد

 

 

پردازن،‌در‌کتاب‌مبوانی‌نقود‌ادبوی،‌بورای‌شورح‌فراینود‌نقود‌از‌ویلفرد‌گری ‌به‌همراه‌جمعی‌از‌نظریه‌
نقود‌‌هو‌شویوه‌است‌از‌آندرو‌مارول‌آورد‌«سازشبه‌معشوق‌عشوه»دیدگاه‌منتقدان‌نو،‌شعری‌با‌عنوان‌

‌هاست.‌در‌ای ‌نقد‌که‌بیشتر‌حالت‌توصیفی‌دارد‌حال‌و‌هووای‌عاشوقانمدارانه‌را‌با‌آن‌نشان‌دادهشک 
ای‌مایوه‌درونهای‌محتوایی‌ای ‌شعر‌بلند‌به‌دنبال‌دریافت‌شعر‌در‌کانون‌توجه‌است.‌منتقد‌با‌ذکر‌تکه

و‌به‌ای ‌طریق‌لزوم‌گذر‌از‌محتوای‌جزلی‌و‌بسط‌آن‌به‌تجربوه‌و‌تر‌از‌ظواهر‌کلامی‌شعر‌است‌گسترده
ها‌بوا‌مفهووم‌و‌شود‌و‌در‌حی ‌بحث،‌به‌وزن‌و‌آهنگ‌جملات‌و‌تناسب‌آنتر‌را‌یادآور‌میمحتوایی‌کلی

‌(.33-1000‌:34محتوا‌اشاره‌دارد‌)نک:‌گری ،

 بحث و بررسی 
و‌نماد‌در‌خولال‌نقود‌شوعر‌بررسوی‌‌مایه‌وندراز‌قبی ‌تنش،‌موضوع،‌ های‌متداول‌در‌نقد‌نوکلیدواژه‌

به‌توضیح‌بیشتری‌نیاز‌دارد،‌به‌همی ‌منظور‌پیش‌از‌آن‌که‌به‌نقد‌شوعر‌«‌آیرونی»اند،‌اما‌اصطلاح‌شده
‌پردازیم.بپردازیم،‌به‌صورت‌گذرا‌به‌توضیح‌ای ‌اصطلاح‌می

 آیرونی همختصری دربار 
یونوانی،‌در‌اصو ‌بوه‌معنوای‌توریوه،‌‌‌eroneiaزا‌Irony»:‌انود‌گفتهایو ‌واژه‌‌هآیرونی‌و‌ریش‌هدربار‌

شخصویت‌ضوعی ‌ولوی‌زیرکوی‌‌eironهای‌یونان،‌.‌در‌کمدی[آمده‌است]برخلاف‌نشان‌دادن‌امری‌
شوود.‌کواربرد‌بعودی‌واژه‌حواکی‌از‌پیروز‌می‌alazonزنی‌موسوم‌به‌است‌که‌بر‌شخصیت‌ابله‌و‌لاف

کنود.‌را‌بازی‌می‌eironفلاطون،‌سقراط‌نقش‌تأثیر‌پذیرفت ‌از‌خاستگاه‌اصلی‌آن‌است.‌در‌رسالات‌ا
‌دلانه‌و‌غالباً‌نامربوط‌و‌حتی‌ابلهانه‌به‌نظور‌مویهایش‌سادهپرسش آیود،‌ولوی‌سورانجام‌طورف‌مقابو  

‌(.1‌،423ج‌،‌1000)ولک،‌«‌خورداوست‌که‌شکست‌می
ای‌واقعوهشگردی‌است‌که‌نویسنده‌با‌توجه‌به‌بافت‌موت ،‌بوه‌کولام‌یوا‌»اما‌آیرونی‌در‌اصطلاح‌ادبی‌‌

یافتی‌کاملًا‌مطایبهظاهراً‌صریح،‌معنایی‌بسیار‌متفاوت‌می آمیز‌از‌ناهمخوانی‌وجوود‌بخشد‌که‌در‌آن‌در
دارد؛‌به‌عبارت‌دیگر،‌آیرونی‌بیانی‌ادبی‌است‌که‌در‌لحو ‌آن‌نووعی‌دوگوانگی‌وجوود‌دارد،‌چنوان‌کوه‌

مفهوم‌اسوت‌یوا‌متضواد‌و‌خولاف‌ای‌دیگر‌نامعقول‌یا‌نوانسبت‌به‌آنچه‌گفته‌شده‌یا‌دیده‌شده،‌از‌جنبه
‌(.1001‌:10)انوشه،‌«‌انتظار

گیورد؛‌بوه‌دیگور‌در‌واقع‌مفهوم‌آیرونی‌مفهومی‌گسترده‌است‌که‌به‌راحتی‌در‌یوک‌تعریو ‌قورار‌نموی‌
تضواد‌یوا‌‌هآیرونی‌دوگانگی‌لفظ‌و‌معنا‌یا‌صورت‌و‌محتواست‌که‌غالباً‌بور‌پایو»توان‌گفت،‌سخ ،‌می
‌(.1035‌:112غلامحسی ‌زاده،‌)«‌آیدآور‌پدید‌میو‌گاه‌خنده‌یرمنتظرهغتناقض‌

به‌اعتقاد‌منتقدان‌نقد‌نوو،‌از‌جملوه‌کلینوت‌»های‌بیان‌آیرونیک‌توجهی‌خاص‌دارد،‌نقد‌نو‌به‌ظرفیت‌
بروکس،‌جان‌کرو‌رنسم‌و‌آی.‌ای.‌ریچاردز،‌آیرونی‌یگانه‌کلید‌ساختار‌نمایشی‌شوعر‌اسوت‌و‌نشوان‌

اصوول‌]گیورد.‌بور‌اسواس‌موی‌نشووتشعر‌واقع‌اسوت‌و‌از‌آن‌دهد‌که‌چگونه‌معنا‌در‌ساختار‌یک‌می
نقد‌نو،‌معانی‌شعر‌را‌به‌لحاظ‌سواختاری،‌تونش‌بوی ‌معوانی‌صوریح‌واژگوان‌شوعر‌و‌دلالات‌‌[مکتب
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کند‌و‌بوه‌وجوود‌معی ‌می‌-گرددکه‌به‌طریق‌اولی‌توسط‌بافت‌آن‌شعر‌خاص‌تعیی ‌می‌–ها‌ضمنی‌آن
-است‌که‌نهایتاً‌معانی‌شعر‌را‌تعیی ‌می‌«های‌متقاب و‌ارزیابی‌هاتلقی‌[ای ]‌هموازن»آورد.‌آیرونی‌می

‌(.1030‌:010)برسلر،‌«‌کنند
آید،‌چندمعنایی‌و‌تکثر،‌خصلت‌اصولی‌موت ‌آیرونیوک‌اسوت‌کوه‌از‌تعاری ‌آیرونی‌بر‌می‌که‌همچنان‌

انود‌و‌های‌آیرونیک‌در‌تاریخ‌ادبیات‌فارسی‌اندکمت »برآمده‌از‌فرهنگی‌تکثرگرا‌و‌چندصدایی‌است.‌
ها‌هم‌از‌نظر‌سبک‌و‌محتوایی‌چندان‌غنی‌و‌متنوع‌نیستند.‌دلیو ‌ضوع ‌نگورش‌آیرونیوک‌در‌آن‌مت 

ر‌نگواه ب  گونوه‌کوه‌هوای‌ممتوازی‌از‌آنتاریخ‌ادبی‌ما‌آن‌است‌که‌در‌فرهنگ‌فارسی،‌میدان‌برای‌ظهور‌ا 
ه‌همسوی‌بوا‌های‌مسلط‌اندیشه‌و‌سخ ‌همیششک ‌ههگ ‌توصی ‌کرده‌چندان‌مهیا‌نبوده‌است.‌غلب

هوای‌آیرونیوک‌در‌ادبیوات‌قدرت‌حاکم‌بوده‌است،‌اما‌در‌قرن‌بیستم‌با‌ظهور‌نگورش‌مودرن،‌ابرنگواه
زاد،‌در‌اشعار‌مهدی‌اخووان‌ثالوث،‌احمود‌فارسی‌آشکارتر‌شد.‌نگاه‌آیرونیک‌در‌کارهای‌ایرج‌پزشک

می ‌اساس،‌یوافت ‌(.‌بر‌ه1031‌:011)فتوحی،‌«‌شاملو‌و‌فروغ‌فرخزاد‌هم‌بیش‌از‌آثار‌متقدمان‌است
مفهوم‌معادل‌آیرونی‌در‌ادبیات‌فارسی‌کار‌دشواری‌است.‌در‌اکثر‌موارد‌در‌ادبیوات‌فارسوی‌آیرونوی‌را‌

تضواد،‌‌ههایی‌میان‌آیرونی‌و‌ذم‌شبیه‌به‌مدح‌و‌مجاز‌به‌علاقو‌نیز‌شباهتاند‌‌همعادل‌کنایه‌در‌نظر‌گرفت
العارف،‌افتنان،‌ایهام‌تضاد،‌محتم ‌الضدی ‌شود،‌اما‌ای ‌صنایع‌و‌صنایعی‌نظیر‌طنز،‌تجاه ‌دیده‌می

‌تر‌یچیودهپها‌با‌آیرونی‌شوباهت‌دارنود‌و‌آیرونوی‌مفهوومی‌اسوت‌فراگیرتور‌و‌و‌...‌تنها‌در‌برخی‌ویژگی
‌(.‌01-1003‌:3،‌مند‌بهره)نک:‌

ر،‌ه‌آیرونوی‌کلاموی،‌آیرونوی‌سواختاتوان‌بوها‌میاند‌که‌از‌میان‌آنآیرونی‌را‌به‌انواع‌متعدد‌تقسیم‌کرده‌
‌یرونی‌رومانتیک،‌آیرونی‌سقراطی‌و‌...‌اشاره‌کرد.آ

 نقد و تحلیل شعر
 از‌تهی‌سرشار،

‌.است‌یجارها‌جویبار‌لحظه
‌اندر‌آب‌بیند‌سنگ،‌و‌چون‌سبوی‌تشنه‌کاندر‌خواب‌بیند‌آب

‌شناسم‌م .دوستان‌و‌دشمنان‌را‌می
‌دارم؛زندگی‌را‌دوست‌می

‌مر ‌را‌دشم .
‌م ‌دوستی‌دارم‌؟با‌که‌باید‌گفت‌ای ‌-وای،‌اما

‌که‌به‌دشم ‌خواهم‌از‌او‌التجا‌بردن.
  

‌(.1035‌:05)اخوان‌ثالث،‌‌جاری‌هاجویبار‌لحظه
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و‌بوه‌‌شوده‌اسوتنیز‌تکرار‌‌یاندر‌پاکه‌تصویر‌بند‌آغازی ‌‌شعری‌است‌در‌سه‌بند«‌چون‌سبوی‌تشنه»‌
.‌جویبواری‌هاسوتبخشد.‌در‌بند‌اول،‌سخ ‌از‌جواری‌بوودن‌جویبوار‌لحظوهای‌میشعر،‌شک ‌دایره

‌شعر،‌خود‌را‌به‌سبوی‌تشنه کوه‌آب‌را‌در‌ه‌اسوت‌ای‌تشوبیه‌کوردسرشار‌از‌تهی.‌در‌بند‌دوم‌راوی‌یا‌م  
داند.‌در‌پایوان‌بنود‌و‌دلی ‌ای ‌شباهت‌را‌شناخت ‌دوست‌و‌دشم ‌می‌بیند‌و‌سنگ‌را‌در‌آبخواب‌می

ه‌بورد.‌شوعر‌بوا‌تکورار‌تصوویر‌داند‌که‌بایود‌از‌او‌بوه‌دشوم ‌پنوامی‌یا‌گونه‌بهدوم‌شاعر‌دوست‌خود‌را‌
و‌«‌تونش»رسد.‌برای‌نقد‌و‌بررسی‌ای ‌اثر،‌پیش‌از‌هر‌چیز‌باید‌به‌تبیی ‌دو‌عنصر‌آغازی ،‌به‌پایان‌می

‌بپردازیم.«‌موضوع»

 تنش عنصری کلیدی
های‌جهان‌خارج‌در‌شعر‌بوه‌صوورت‌ها‌و‌تبای تضاد»نخستی ‌گام‌در‌نقد‌نو،‌یافت ‌تنش‌شعر‌است.‌‌

شود‌و‌ساخت‌اثر‌را‌)کوه‌سواختی‌هماهنوگ‌و‌منسوجم‌ها‌منعکس‌میرونی‌و‌امثال‌ای پارادوکس‌و‌آی
تری ‌راه‌برای‌یافت ‌تنش،‌توجه‌بوه‌تضوادهای‌(.‌ساده1034‌:204)شمیسا،‌«‌آورداست(‌به‌وجود‌می

درونی‌شعر‌به‌ویژه‌در‌سطرهای‌آغازی ‌است.‌تضادها‌در‌ایجاد‌ژرفا‌و‌ابهوام‌شوعر‌بسویار‌مؤثرنود.‌در‌
پیچیدگی‌یک‌مت ‌ادبی‌محصول‌تنش‌آن‌است‌و‌ای ‌به‌معنای‌پیوند‌اضداد‌با‌یکودیگر‌اسوت.‌»واقع،‌
‌قورار‌گرفتوه‌در‌درون‌تصواویر‌ساده تری ‌شک ‌تنش‌از‌تلفیق‌امر‌انتزاعی‌و‌امر‌عینوی،‌از‌مفواهیم‌عوام 

‌(.1032‌:210)تایس ،‌«‌آیدخاص‌پدید‌می
رخ‌«‌هواجویبار‌لحظوه» و‌ترکیب«‌تهی‌سرشار‌از»تنش‌ای ‌شعر‌در‌دو‌سطر‌اول‌یعنی‌در‌پارادوکس‌‌

بوه‌زموان‌اشواره‌دارد‌و‌«‌لحظوه».‌جویبار‌با‌پر‌بودن‌و‌حرکت،‌در‌ارتباط‌است.‌از‌آنجا‌کوه‌داده‌است
تووان‌گفوت‌تونش‌شوعر‌در‌تر،‌واحد‌هستی‌اسوت،‌مویزمان‌واحد‌سنجش‌زندگی‌یا‌در‌معنای‌گسترده
شود‌که‌ای ‌دو‌امر‌متضاد‌در‌دل‌یکدیگر‌باشند.‌می‌ترتقاب ‌هستی‌و‌نیستی‌است.‌مسأله‌وقتی‌پیچیده

و‌بوه‌عناصور‌ه‌اسوت‌جویبار‌هم‌تهی‌است‌و‌هم‌جاری.‌ای ‌تنش‌در‌تمام‌شعر‌به‌طریقی‌سوایه‌افکنود
همگرایوی‌در‌میوان‌ شود‌تا‌نوعی‌یکپارچگی‌ودهد‌و‌سبب‌میاصلی‌و‌در‌نهایت‌به‌ک ‌شعر‌جهت‌می

یم‌دیود،‌تضواد،‌تنواظر‌و‌پوارادوکس‌بیشوتری ‌نقوش‌را‌در‌اجزای‌شعر‌به‌وجود‌آید،‌به‌نحوی‌که‌خواه
‌کنند.رساندن‌مفهوم‌اصلی‌شعر‌ایفا‌می

 موضوع
یوک‌مفهووم‌اصولی‌‌هیابیم‌که‌کلیت‌شعر‌دربارشود،‌در‌میپس‌از‌ای ‌که‌شعر‌بارها‌و‌بارها‌خوانده‌می‌

ادبوی‌ظواهراً‌موضوع‌آن‌چیزی‌است‌کوه‌موت ‌»نام‌دارد.‌«‌موضوع»گوید؛‌ای ‌مفهوم‌اصلی‌سخ ‌می
کنود،‌موضووع‌آن‌نوشوته‌آن‌بحوث‌موی‌هآن‌است.‌آنچه‌نوشته‌در‌ظاهر‌و‌به‌صورت‌آشکار‌دربار‌هدربار

سوت‌کوه‌بوه‌صوورت‌است؛‌نه‌آن‌چیزی‌که‌باید‌از‌نوشته‌استنباط‌و‌درک‌شوود.‌موضووع‌آن‌چیوزی‌ا
د‌بوا‌تونش،‌(.‌موضوع‌در‌پیون213-1035‌:210زاده،‌)علیقلی«‌شودمصدری‌یا‌اسم‌مصدری‌گفته‌می
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کند‌و‌همچنان‌که‌در‌ادامه‌خواهد‌آمد،‌حاص ‌ایو ‌پیکری‌شعر‌کمک‌میبه‌آشکار‌شدن‌وحدت‌و‌هم
شودن‌‌برطورفدارد‌و‌سبب‌‌بر‌عهدهزدایی‌اثر‌را‌است‌که‌خود‌نقش‌تنش‌مایه‌درونیابی‌به‌تعام ‌دست

لی‌در‌ایو ‌شوعر‌بوه‌گردد.‌برای‌یافت ‌موضوع‌اصوها‌و‌در‌نهایت‌تکمی ‌کلیت‌شعر‌میتضادها‌و‌تقاب 
‌اندازیم.طور‌گذرا‌به‌عناصر‌کلیدی‌آن‌نگاهی‌می

-با‌نگاهی‌کلی‌به‌شعر‌درخواهیم‌یافت‌که‌شاعر‌میان‌سه‌کاراکتر‌اثرگذار‌در‌شعر‌یعنی،‌جویبار‌لحظه‌

‌شعری،‌شباهت و‌در‌کنار‌ای ‌روابط‌متناظر،‌تضادهایی‌شوک ‌ه‌است‌هایی‌را‌برقرار‌کردها،‌سبو‌و‌م  
‌اند.را‌آفریده‌یزیانگ‌شگفته‌در‌پیوند‌با‌هم‌ساختار‌پیچیده‌و‌که‌است‌گرفت
‌سرشار‌از‌تهی،‌نمون‌ ‌شعری‌است‌که‌ه‌است‌تری‌از‌سبوی‌تشنبزر ‌هجویبار  و‌سبوی‌تشنه‌همانند‌م  

فاقد‌زندگی‌دلخواه‌است.‌هر‌سه‌در‌ای ‌موضوع‌به‌هم‌شباهت‌دارند‌که‌با‌نوعی‌فقدان‌و‌کمبوود‌رو‌بوه‌
فاقود‌«‌م »ر‌که‌با‌جاری‌بودن‌توصی ‌شده‌است‌تهی‌است،‌سبو‌فاقد‌آب‌است‌و‌رو‌هستند.‌جویبا

‌زندگی.
،‌فقودان‌«مو »آبی‌سبو‌همراه‌وضوعیت‌دهد‌و‌بیها‌مفهوم‌زندگی‌را‌انعکاس‌میجریان‌جویبار‌لحظه‌

تووان‌گفوت،‌موضووع‌اصولی‌ایو ‌شوعر،‌زندگی‌و‌به‌تعبیر‌دیگر‌مر ‌را‌در‌بر‌دارد.‌بر‌ای ‌اسواس‌موی
‌است.«‌و‌مر ‌زندگی»
در‌مواجهه‌با‌زندگی‌و‌مر ‌ارالوه‌دهود‌‌راوی‌یا‌صدای‌شعر‌در‌پی‌آن‌است‌تا‌توصیفی‌از‌وضعیت‌خود‌

تصویر‌کند؛‌توصویفی‌کوه‌از‌روابوط‌متنواظر‌و‌متضواد‌عناصور‌‌یخوب‌بهکه‌بغرنج‌و‌نادلخواه‌بودن‌آن‌را‌
توری ‌اصلی‌را‌در‌جزلی‌موضوع‌یدوقطب.‌با‌دقت‌در‌ای ‌عناصر،‌حالت‌جسته‌استشعر‌بهره‌‌هسازند
ای‌است‌چندلایه‌و‌دارای‌ابهام.‌در‌اداموه‌توان‌پیگیری‌کرد.‌حاص ‌ای ‌روابط،‌سازههای‌اثر‌میمؤلفه
‌به‌بیان‌ای ‌پیوندهای‌متناظر‌و‌متضاد‌خواهیم‌پرداخت.‌ی تفص‌به
عر‌است.‌زمان‌به‌تری ‌و‌فراگیرتری ‌جلوه‌برای‌مفهوم‌شبند‌اول‌در‌عی ‌ایجاز،‌از‌دیدگاه‌معنایی‌کلان‌

تری ‌عنصر‌زندگی‌به‌جویباری‌مانند‌شده‌که‌در‌جریان‌است،‌اما‌پارادوکس‌آغازی ‌بنود،‌عنوان‌کلیدی
یابود.‌است‌کوه‌بوا‌مظوروفش‌)آب(‌اعتبوار‌موی‌نماید؛‌جویبار‌ظرفیای ‌تشبیه‌را‌با‌اختلال‌مواجه‌می

ی‌اسوت‌ایسوتا‌و‌مورده.‌ایو ‌جویباری‌که‌پر‌از‌خالی‌است‌نه‌جویبار‌است‌و‌نه‌جاری‌اسوت؛‌عنصور
-ایستایی‌حتی‌در‌انتخاب‌فع ‌جمله‌)است(‌نیز‌نمود‌دارد.‌به‌ای ‌ترتیب،‌سطر‌دوم‌ای ‌بند‌بیش‌از‌آن

پارادوکس‌ابتدای‌شعر‌است.‌به‌لحاظ‌دسوتور‌زبوان‌و‌‌هکنندکه‌حرکت‌را‌توصی ‌کند،‌در‌عم ‌تقویت
جویبوار‌قورار‌دارد،‌تأکیود‌کولام‌بیشوتر‌ها‌نیز‌وقتی‌قید‌حالت‌)از‌تهوی‌سرشوار(‌پویش‌از‌چینش‌واژه

تواننود‌حامو ‌و‌،‌نمویدرگذرندهایی‌که‌همانند‌چنی ‌جویباری‌کند.‌بر‌ای ‌اساس‌لحظهخودنمایی‌می
‌گاه‌زندگی‌باشند.جلوه

آیود‌نیوز‌قابو ‌جستجوسوت.‌های‌زیری ‌که‌در‌نگاه‌اول‌به‌چشم‌نمیتضاد‌حاکم‌بر‌شعر‌حتی‌در‌لایه‌
انود‌کوه‌جوز ‌هایی‌به‌کوار‌رفتوهپارادوکس‌سطر‌اول‌شعر‌)از‌تهی‌سرشار(،‌واژهبرای‌نمونه‌در‌ساختار‌

ه‌و‌سر(،‌با‌یکدیگر‌تضاد‌دارند،‌در‌حقیقت‌شاعر‌می -واژه«‌سرشوار»‌هتوانست‌به‌جای‌کلماولشان‌)ت 
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-ای ‌تضاد‌مخفی‌را‌که‌هوم«‌سرشار»‌هرا‌به‌کار‌برد،‌اما‌انتخاب‌واژ«‌مشحون»یا‌«‌لبریز»هایی‌نظیر‌

‌،‌آفریده‌است.استجریان‌کلی‌شعر‌‌سو‌با
‌یا‌گونوه‌بهبالاتری‌دارنود.‌‌بسامدهای‌روان‌های‌بند‌اول،‌همخوانها‌یا‌همان‌همخواندر‌میان‌صامت‌

‌ ‌‌/r«‌/ر»که‌همخوان  %(‌از‌کو ‌21یک‌مورد‌در‌مجموع‌پنج‌مورد‌) /l«/ل»چهار‌مورد‌و‌همخوان 
‌ها،‌روان‌هستند.از‌یک‌چهارم‌همخوانشوند؛‌یعنی‌بیش‌نوزده‌همخوان‌بند‌اول‌را‌شام ‌می

‌رشاراز‌تهی‌س
‌ی‌ست.رها‌جاحظهل‌رجویبا

‌/«r/و‌/l/ ها‌صدای‌مایعی‌را‌توداعی‌مویاصواتی‌هستند‌روان‌و‌جاری،‌سیال‌و‌شفاف.‌ای ‌واج-

‌(.1000‌:01)قویمی،‌«‌گرددتراود‌یا‌جاری‌میریزد،‌میکنند‌که‌به‌آرامی‌می
هوای‌روان‌ت ‌و‌سُر‌خوردن‌در‌دیگر‌اشعار‌اخوان‌ثالث‌نیز‌با‌همخوانالقای‌معنایی‌سیال،‌جریان‌داش‌

یر‌اشاره‌کرد:توان‌به‌نمونهصورت‌گرفته‌است‌که‌از‌آن‌جمله‌می ‌های‌ز
کان،‌پیداست‌)اخوان‌ثالوث،‌لی ،‌چون‌آبگینه‌پرفته‌تا‌بام‌بروش /‌رآبی‌‌للاز‌رون‌درست‌راب‌ به‌گ‌ گ

1035‌:15.)‌
‌دیدگه‌پیودا./‌مثورچا‌رآسمان‌ده‌باز‌است،/‌و‌رپنج‌و‌یا: ‌ف/‌آبریوا‌ژرد‌ چوب  هوایش‌نواز‌خوواب 
‌خونگرکان‌بلهمچون‌پ‌رهای‌ابهرفاش/‌پارفته‌تا‌ژرآبی/‌‌ مخم ام‌ایو ‌رم‌و‌بی‌آرف/‌م ‌نگاهم‌ماهی 
‌(.11یا‌)همان:‌رد
را‌در‌‌بیشوتری ‌کواربرد‌/â «‌/آ»/‌و‌a/«وـَوو»واکوه‌یابیم‌کوه‌دو‌های‌ای ‌بند‌درمیبا‌نگاهی‌به‌واکه‌

%(‌بوه‌ایو ‌11موجود‌در‌بند‌اول،‌هشت‌موورد،‌)‌هها‌دارند،‌به‌نحوی‌که‌از‌تعداد‌سیزده‌واکمیان‌واکه
انود‌کوه‌در‌زموان‌هوا‌و‌احساسواتی‌در‌تناسوبها‌با‌توصی ‌اندیشهواکه‌ی ا«‌ها‌اختصاص‌دارد.‌واکه

هوا‌و‌منواظر‌وصی ‌صحنههای‌مذکور،‌تواکه‌بسامدهای‌گیرد.‌از‌دیگر‌نقشها،‌صدا‌اوج‌میتجلی‌آن
-انگیوز‌بوه‌کوار‌مویآواهای‌بم‌و‌به‌ویژه‌آواهایی‌درخشان‌در‌توصی ‌مناظر‌پرشکوه‌و‌شگفت»است.‌

‌.(1000‌:01قویمی،‌)«‌رود
هایی‌نظیر‌جاری‌و‌سویال‌و‌پرشوکوه‌های‌معنایی‌آواهای‌بند‌اول‌با‌مؤلفهبینیم،‌دلالتکه‌می‌همچنان‌

‌زندگی‌پیوند‌دارد‌ عنصور‌کلیودی‌شوعر؛‌یعنوی‌‌ههوای‌القوایی،‌در‌سوایکوه‌ایو ‌دلالوتو‌شگفت‌بودن 
‌شوند.رنگ‌میزا‌)از‌تهی‌سرشار(‌مسخ‌و‌کمپارادوکس‌تنش

 تضادها و تناظرها
کوه‌‌تر‌از‌وضعیتی‌که‌در‌بنود‌اول‌تصوویر‌شوده‌اسوت.‌همچنوانتر‌و‌عینیبند‌دوم‌شرحی‌است‌جزلی‌

آب‌اسوت‌و‌‌هها‌شبیه‌هستند.‌سبو‌تشونجویبار‌لحظه‌با‌یکدیگر‌و‌با‌یا‌گونه‌بهگفتیم‌سبو‌و‌راوی‌شعر‌
تصویر‌شده‌است‌که‌به‌شکست ‌نزدیک‌است‌و‌راوی‌نیز‌بوه‌مفهووم‌‌یا‌گونه‌بهزندگی.‌سبو‌‌هراوی‌تشن

تووان‌گفوت‌کند‌و‌زندگی‌دلخواه‌راوی‌نیست.‌میبیند‌او‌را‌سیراب‌نمیمر .‌آبی‌که‌سبو‌در‌خواب‌می
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تری ‌رابطه‌در‌ای ‌شعر‌است.‌برای‌بازشناسی‌بیشتر‌روابط‌میوان‌نزدیک«‌م »و‌«‌سبو»متناظر‌‌هرابط
‌پاسخ‌داد:‌هاکاراکترهای‌شعر،‌ابتدا‌باید‌به‌ای ‌پرسش

‌دوست‌و‌دشم ‌را‌به‌خواب‌دیدن‌سبو‌مانند‌کرده‌است؟ ‌چرا‌سبو‌در‌خواب‌است؟‌چرا‌شاعر‌شناخت 
اسوت‌و‌در‌خوواب‌بوا‌آب‌‌بوه‌خوواب‌گریختوه‌-که‌سرشار‌از‌تشونگی‌اسوت-در‌واقع،‌سبو‌از‌بیداری

شوعر‌هوم‌از‌بیوداری‌«‌مو  ‌»گور‌نیسوت‌و‌سونگ‌نیوز‌در‌خوود‌دارد.‌کند.‌آبی‌که‌سویرابملاقات‌می
‌و‌سیراب‌کننده‌نیست.‌بخش‌آرامچه‌هست‌برد؛‌زیرا‌آن)زندگی/‌جهان‌واقع(‌به‌مر ‌پناه‌می

توان‌نووعی‌اشوتیاق‌د،‌میدانکه‌صفت‌سبو‌است‌و‌شاعر‌خود‌را‌به‌آن‌شبیه‌می«‌تشنه»‌هبا‌تکیه‌بر‌واژ‌
مشوتاق‌«‌مو »شود؛‌می«‌م »معنای‌ای ‌جمله‌برای‌آب‌است،‌هم‌هرا‌در‌راوی‌نیز‌دریافت.‌سبو‌تشن

کنود‌و‌مقاب ،‌یعنی‌مر ‌پرتاب‌می‌هزندگی‌است.‌زندگی‌مطلوب‌راوی‌محقق‌نیست،‌پس‌او‌را‌به‌نقط
 ‌بودن‌خود‌صوادق‌اسوت‌اموا‌شود،‌هم‌دشم .‌دشمنی‌که‌در‌دشمدر‌ای ‌روند‌هم‌دوست‌شناخته‌می

‌دوست‌)زندگی(‌در‌دوستی‌خود‌خالص‌نیست.
تری ‌دوسوت‌او‌ای ‌شناخت،‌تنهایی‌و‌اندوه‌و‌تأس ‌را‌برای‌راوی‌به‌همراه‌دارد،‌در‌حقیقت‌بزر ‌‌‌‌‌

یعنی‌زندگی،‌خود‌دشم ‌است،‌بر‌همی ‌اساس‌هر‌خُرد‌و‌کلان‌دیگر‌که‌با‌زندگی‌در‌ارتباط‌اسوت،‌در‌
یابود‌و‌کسوی‌را‌بورای‌گفوت ‌درد‌کند‌و‌راوی‌در‌ای ‌میدان‌خود‌را‌تنها‌موی،‌دشمنی‌میجهان‌ای ‌شعر

داند.‌تنها‌چاره‌التجا‌بردن‌به‌مر ‌است‌برای‌دریافت‌بهتور‌و‌شورح‌یابد‌یا‌اساساً‌گفتنی‌نمیخود‌نمی
‌توان‌از‌شک ‌زیر‌کمک‌گرفت.روابط‌متناظر‌و‌متضاد‌شعر،‌می‌پیچیدگی

‌
‌
‌
‌
‌

‌‌
‌
‌
‌

‌تضادها‌و‌تناظرها‌هیر(‌دا1شک ‌)
های‌رو‌به‌روی‌هوم‌را‌بوه‌یکودیگر‌اند‌و‌کلیدواژههایی‌که‌در‌سطح‌دایره‌رسم‌شدهاگر‌در‌امتداد‌پیکان‌

بینیم‌و‌اگور‌در‌محویط‌دایوره‌شعر‌را‌می‌هاند‌حرکت‌کنیم،‌روابط‌متناظر‌میان‌عناصر‌سازندمتص ‌کرده
هایی‌که‌در‌محیط‌دایره‌در‌کنار‌هوم‌هسوتند‌واژهحرکت‌کنیم‌مفاهیم‌متضاد‌را‌خواهیم‌یافت.‌تمام‌کلید

های‌خود‌در‌تضاد‌هستند.‌تضاد‌سنگ‌و‌سبو،‌آب‌و‌تشنگی،‌زندگی‌و‌مر ،‌مور ‌و‌مو ،‌با‌همسایه
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است،‌اما‌برخوی‌دیگور‌از‌‌لمس‌قاب م ‌و‌دشم ،‌دشم ‌و‌دوست‌و‌جویبار‌و‌تهی‌بودن،‌در‌نگاه‌اول‌
‌دارد.‌تضادهایی‌که‌در‌شک ‌آمده‌است‌نیاز‌به‌توضیح

تشنگی‌و‌زندگی:‌تشنگی‌فقدان‌آب‌است‌و‌آب‌در‌نظام‌ارجاعات‌ای ‌شعر‌با‌دوست‌و‌زنودگی‌مووازی‌
‌متضاد‌باشد.‌هتشنگی‌و‌زندگی‌در‌ای ‌اثر‌رابط‌هشود‌رابطاست‌و‌ای ‌دلالت‌سبب‌می

‌دوست‌و‌زندگی‌است،‌و‌سنگ‌همآب‌و‌سنگ:‌آب‌هم ‌دشم ‌و‌مر ‌است‌و‌رابطمفهوم  ها‌آن‌همفهوم 
‌اد‌است.‌تض

‌‌هسبو‌و‌خواب:‌نتیج در‌»‌ه،‌گوزار«در‌آب،‌سنگ‌هسوت»،‌«در‌خواب،‌آب‌هست»منطقی‌دو‌عبارت 
‌دهد.است‌و‌ای ‌نتیجه‌سبو‌را‌با‌خواب‌در‌وضعیت‌تضاد‌قرار‌می«‌خواب،‌سنگ‌هست

خواب‌و‌جویبوار:‌جویبوار‌در‌خوود‌حرکوت‌و‌پویوایی‌دارد‌و‌خوواب‌سوکون‌و‌ایسوتایی،‌و‌ایو ‌دو‌در‌
‌تضادند.

معنا‌با‌زندگی‌است‌و‌ای ‌دو‌با‌تهی‌بوودن‌کوه‌بوا‌ی‌بودن‌و‌دوست:‌دوست‌مفهوم‌متناظر‌با‌آب‌و‌همته
‌نیستی‌و‌مر ‌نزدیک‌است‌در‌تضاد‌هستند.

پور‌‌ههای‌شعر‌به‌خوبی‌با‌یکدیگر‌یک‌بافوت‌پیچیودبینیم‌تناظرها‌و‌تضادها‌در‌لایهمی‌همچنان‌که‌‌‌‌‌
-وار‌و‌کومانود‌بیوان‌خطابوهاند‌و‌ای ‌شگردهای‌زبانی‌توانستهپیکر‌ایجاد‌کردهابهام‌و‌در‌عی ‌حال‌هم

هوا‌بور‌اسواس‌تناسوب‌کلیودواژه‌ینینشو‌همتصویر‌ای ‌بند‌را‌پوشش‌دهد.‌گفتنی‌است‌در‌شوک ‌بوالا‌
‌ها‌در‌شعر‌است،‌نه‌ترتیب‌حضورشان‌در‌سطرهای‌شعر.مفهومی‌آن

 آیرونی
آیرونی‌هنگامی‌»کنیم‌که‌به‌ذکر‌ای ‌نکته‌بسنده‌میآیرونی‌پیش‌از‌ای ‌مطالبی‌آوردیم،‌اکنون‌‌هدربار‌‌‌‌‌

آید‌که‌از‌آنچه‌در‌مت ‌گفته‌شده‌است‌بتوان‌به‌دو‌معنی‌یوا‌دو‌برداشوت‌مربووط‌بوه‌هوم‌یوا‌به‌وجود‌می
های‌بیشتر‌رسید.‌ای ‌معانی‌ممک ‌است‌ناقض‌یکدیگر‌به‌نظر‌رسند،‌بوا‌ایو ‌هموه‌هور‌دوی‌برداشت

هوای‌میوان‌معوانی‌و‌برداشوت‌هتوان‌گفت‌آیرونوی‌رابطونابرای ‌میها‌در‌مت ‌معتبر‌و‌صادق‌است.‌بآن
‌(.1007‌:111)مشرف،‌«‌متفاوت‌از‌یک‌امر‌است

که‌مفهوم‌متضاد‌خود‌را‌در‌درون‌دارد‌و‌ای ‌خوود‌‌شده‌استمعرفی‌‌یا‌گونه‌به«‌دوست»در‌بند‌دوم‌‌‌‌‌‌
‌:شده‌استسبب‌خلق‌مفهومی‌آیرونیک‌

‌دارمزندگی‌را‌دوست‌می‌‌‌‌‌
‌ر ‌را‌دشم م‌‌‌‌‌
‌ی‌دارم‌دوستم ‌‌-با‌که‌‌باید‌گفت‌ای ‌–وای‌اما‌‌‌‌‌
‌که‌به‌دشم ‌خواهم‌از‌او‌التجا‌بردن.‌‌‌‌‌
دوست‌وجوود‌دارد‌و‌چگونوه‌هور‌دو‌در‌موت ‌‌هبرای‌دریافت ‌ای ‌که‌چگونه‌دو‌معنای‌متضاد‌در‌واژ‌‌‌‌‌

فته‌شد‌که‌تنش‌موجود‌در‌موت ‌کمک‌بگیریم.‌گ‌-که‌در‌آغاز‌به‌آن‌اشاره‌کردیم-معتبرند،‌باید‌از‌تنش‌
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دهنده‌به‌دیگر‌ارکان‌شعر‌است.‌در‌ای ‌بند،‌آیرونی‌یکی‌از‌ارکان‌مهوم‌معناسواز‌و‌اثرگوذار‌‌و‌سو‌سمت
در‌ک ‌معناست.‌تنش‌و‌بحران‌مت ،‌بی ‌هستی‌و‌نیستی،‌یا‌به‌بیان‌بهتر،‌نیستی‌در‌عی ‌هستی‌است.‌

نمایود،‌در‌عمو ‌و‌در‌بواط ‌ر‌دوسوت‌مویدوست‌نیز‌در‌عی ‌حال‌که‌در‌لفظ‌دوست‌است‌و‌در‌ظواه
دشمنی‌است‌قهارتر‌از‌هر‌دشم .‌در‌واقع،‌تنش‌شعر‌به‌شک ‌آنچه‌هست‌و‌آنچه‌باید‌باشود،‌در‌ایو ‌

شوده‌بینیم‌که‌ای ‌دشمنی‌در‌قالوب‌دوسوتی،‌سوبب‌شوگفتی‌راوی‌شوعر‌نیوز‌آیرونی‌متجلی‌است.‌می
معنای‌ظواهری(،‌اموا‌اگور‌در‌عمو ‌داشتنی‌است‌)اعتبار‌.‌دوست‌)زندگی(‌برای‌هر‌کس‌دوستاست

تر‌است‌)اعتبار‌معنای‌بواطنی(.‌بوه‌ایو ‌سبب‌پناه‌بردن‌به‌دشم ‌)مر (‌شود،‌خود‌دشمنی‌سرسخت
‌تنش‌شعر،‌هر‌دو‌ساحت‌معنایی‌آیرونی‌موجود‌در‌کاراکتر‌دوست‌قاب ‌دریافت‌است.‌‌هترتیب‌در‌سای

پیداست.‌در‌ایو ‌‌یخوب‌بههای‌بند‌دوم‌نیز‌انها‌و‌هموخوسویی‌با‌موضوع‌اصلی‌شعر‌در‌واکههم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
/‌a«‌/وـَوو»‌هایو ‌بنود،‌واکو‌هواکو‌17را‌دارنود.‌از‌کو ‌‌بسوامدهای‌درخشوان‌بیشوتری ‌بند‌نیز‌واکه

های‌درخشان‌واکه»است.‌%(‌به‌کار‌رفته01مورد،‌)در‌مجموع‌ /‌هفدهâ «‌/آ»مورد‌و‌‌‌ویک‌یستب
(.‌در‌میان‌صود‌و‌00-1000‌:04)قویمی،‌«‌تگر‌خشمی‌فروخورده،‌برآشفتگی‌و‌خروش‌استداعی

‌ای ‌بند‌نیز،‌همخوان‌هفت‌همخوان /‌ده‌مورد،‌)در‌b«‌/ب»/‌‌پانزده‌مورد،‌و‌d«‌/د»های‌انسدادی 
/‌‌n«‌/ن»هوای‌خیشوومی‌را‌دارنود‌و‌در‌اداموه‌همخووان‌بسوامد%(‌در‌آغاز‌بند‌بیشتری ‌20مجموع‌

بوالاتری‌دارنود‌و‌هرکودام‌القواگر‌‌بسوامد%(‌23/‌چهارده‌مورد‌)در‌مجمووع‌m«‌/م»هجده‌مورد‌و‌
احساسات‌گونواگون،‌اموا‌‌هاز‌نظر‌روحی‌و‌ذهنی،‌غلب»مفاهیمی‌همسو‌و‌موازی‌با‌کلیت‌اثر‌هستند.‌

هوای‌انسودادی‌بیندازد‌که‌با‌همخووان‌نفس‌نفستواند‌شخص‌را‌متلاطم‌کند‌و‌به‌به‌صورت‌شدید،‌می
هوای‌ذهنوی‌و‌درونوی‌بوا‌اوج‌گورفت ‌همخووان‌(.‌ایو ‌آشوفتگی1000‌:41)قوویمی،‌«‌گورددالقا‌می

های‌خیشومی‌در‌زبان‌فارسی،‌اصوواتی‌هسوتند‌کوه‌بوه‌همخوان»خیشومی،‌القاگر‌ناخرسندی‌است.‌
آهسوته؛‌‌نق‌نقها‌غالباً‌صدایی‌شبیوه‌شود.‌بنابرای ،‌ای ‌واجها‌هوا‌از‌راه‌بینی‌خارج‌میهنگام‌تلفظ‌آن

:‌1000)قوویمی،‌«‌کنندودی‌و‌عوودم‌رضوایت‌را‌تداعووی‌مییعنی‌در‌واقوع‌اصواتی‌ناشی‌از‌ناخشوون
43.)‌
و‌یکپوارچگی‌عناصور‌‌وار‌انودامبند‌دوم‌همچون‌بند‌اول‌در‌خدمت‌وحدت‌ هایها‌و‌همخوانواکه‌‌‌‌‌‌

‌رسانند.های‌زیری ‌شعر‌به‌القای‌مفهوم‌اثر‌یاری‌میدر‌لایه‌یخوب‌بهاثر‌قرار‌دارند‌و‌‌هسازند
عناصر‌در‌نهایت‌به‌سوی‌یک‌‌هشود‌که‌هماثر‌سبب‌می‌هپیکری‌عناصر‌سازندو‌هم‌وار‌انداموحدت‌‌‌‌‌‌

-توری ‌مؤلفوهیابیم‌که‌ای ‌همگرایی‌در‌جزلویهدف‌معطوف‌باشند.‌با‌دقت‌در‌ساختار‌ای ‌شعر‌در‌می

-های‌به‌کار‌رفته‌در‌شعر‌را‌مورد‌توجه‌قرار‌دهیم،‌آشوکار‌مویشود.‌اگر‌قافیهاثر‌دیده‌می‌ههای‌سازند

هوا‌اند‌که‌ستون‌فقرات‌پیام‌اصلی‌شعر‌نیز‌هستند.‌قافیوههایی‌به‌عنوان‌قافیه‌انتخاب‌شدهد‌که‌واژهشو
آیود:‌ها،‌ای ‌عبارت‌به‌دسوت‌مویجایی‌قافیهعبارتند‌از:‌م ،‌دشم ،‌التجا‌بردن.‌با‌کمی‌تغییر‌و‌جابه

‌م ‌به‌دشم .» ه،‌گویوای‌خوط‌سویر‌هوا‌بوه‌مووجزتری ‌وجوبینیم،‌قافیوهمی‌همچنان‌که«‌التجا‌بردن 
‌مفهومی‌شعر‌هستند.
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بند‌سوم‌تکرار‌بند‌نخست‌است‌با‌ای ‌تفاوت‌که‌فع ‌جمله‌در‌ای ‌بند‌حذف‌شده‌است.‌ای ‌تکورار‌‌‌‌‌‌
یرا‌ابدیت‌و‌بی»ای‌به‌شعر‌بخشیده‌است‌و‌دایره‌نمایانگر‌همچنان‌که‌گفتیم‌حالتی‌دایره زمانی‌ست؛‌ز

کند‌و‌در‌عوی ‌حوال‌بوه‌معنوی‌وار،‌زمان‌و‌مکان‌را‌منسوخ‌میهنه‌پایانی‌دارد‌و‌نه‌آغازی.‌هر‌چیز‌دایر
خوانی‌دارد.‌حذف‌(.‌که‌ای ‌مسأله‌به‌خوبی‌با‌محتوای‌اثر‌هم1073‌‌:145)کوپر،‌«‌وقوع‌مکرر‌است
،‌ابدی‌و‌تکرارشونده‌ایجاد‌کرده‌است.‌جویباری‌که‌همیشه‌بوه‌هموی ‌صوورت‌پایان‌یبفع ‌نیز‌حالتی‌

نهایت‌در‌افق‌معنایی‌اثور‌تکورار‌می ‌به‌نیستی،‌مفاهیمی‌هستند‌که‌تا‌بیجاری‌است.‌تشنگی‌ابدی‌و‌
‌شوند.می

 نگاهی به نمادها
تووان‌نگریسوت.‌سوبو‌و‌سبو‌و‌سنگ‌از‌دیدگاه‌نمادشناسی‌می‌ههای‌اثر‌به‌دو‌واژدر‌میان‌کلیدواژه‌‌‌‌‌

ارنود.‌در‌نمادشناسوی‌نمادی ‌نیز‌نقشی‌اساسوی‌د‌هسنگ‌که‌دو‌کاراکتر‌اثرگذار‌در‌شعر‌هستند،‌در‌لای
مؤنوث،‌پوذیرش،‌بواروری‌و‌‌ههای‌کیهانی،‌مادر‌کبیر،‌ماتریس،‌اص ‌پذیرندسبو‌و‌تنگ‌آب‌نماد‌آب»

هوای‌ایوزد‌است.‌معمولًا‌سوبویی‌در‌دسوت‌قلب‌هستند.‌بارها‌سبو‌نماد‌درخت‌حیات‌را‌تداعی‌کرده
هوای‌زنودگی‌و‌یور‌اسوت‌کوه‌آبشود،‌نماد‌ایزد‌نیکوکار‌و‌مؤنث‌یا‌مادر‌کباست‌و‌آب‌از‌آن‌سرریز‌می

گور‌(.‌سونگ‌نیوز‌در‌معنوای‌نموادی ‌توداعی1073‌:132)کووپر،‌«‌پراکنودجهان‌می‌هباروری‌را‌بر‌هم
-مرگوی،‌فسوادناپذیری،‌ابودیت،‌انسوجام،‌تبواهیاستواری،‌دوام،‌اطمینان،‌بوی»مفاهیمی‌است‌نظیر‌

هوا‌را‌شدند‌و‌آنها‌متولد‌میاز‌سنگناپذیری،‌واقعیت‌متعالی،‌زندگی‌ایستا.‌در‌نمادهای‌ابتدایی‌مردم‌
‌(.257و‌‌1073‌:251)کوپر،‌«‌دانستندبخش‌میحیات‌هدارای‌قو

شووند،‌که‌در‌معانی‌قاموسی،‌از‌هم‌بیگانه‌و‌گاه‌دشم ‌تلقی‌میرغم‌آنبینیم‌که‌ای ‌دو‌واژه‌علیمی‌‌‌‌‌
و‌پیونود‌بوا‌زنودگی‌نقواط‌بخشوی‌نمادی ‌در‌برخی‌جهات‌با‌هم‌قرابت‌دارند.‌زایندگی‌و‌حیوات‌هدر‌لای

شوعر‌‌اثرگوذاراشتراک‌ای ‌دو‌نماد‌هستند.‌حال‌باید‌دید‌ای ‌نمادها‌در‌ارتباط‌با‌دیگر‌عوام ‌اصولی‌و‌
‌کنند.‌به‌چه‌صورت‌عم ‌می

ای‌باقی‌بمانود‌کوه‌بوا‌شوند‌از‌ای ‌مفاهیم‌نمادی ‌تنها‌پوستهتشنگی‌و‌در‌خواب‌بودن‌سبو‌سبب‌می‌‌‌‌‌
آن‌بوا‌آب‌اسوت‌و‌در‌‌ینینشو‌همهای‌مثبت‌سبو،‌به‌خواطر‌ه‌دارند.‌تمام‌تداعیزایایی‌و‌مادرانگی‌فاصل

کند.‌از‌سوی‌دیگر‌کاراکتر‌سونگ‌نیوز‌بوا‌ای ‌آب‌است‌که‌چنی ‌مفاهیمی‌را‌در‌سبو‌ایجاد‌می‌یقتحق
تمام‌معانی‌نمادی ‌که‌برشمردیم‌در‌شعر‌حضوری‌قاطع‌ندارد؛‌زیرا‌در‌خواب‌و‌رؤیای‌سبو‌وجود‌دارد‌

تواند‌تهی‌بودن‌سوبو‌را‌شعر‌وجود‌آشکار‌ندارد.‌به‌همی ‌دلی ‌نه‌استحکام‌و‌انسجامش‌می‌و‌در‌جهان
قطعیت‌و‌فعلیت‌دارد.‌بوه‌ایو ‌ترتیوب‌بوه‌‌اش‌مرگی‌یببخشی‌و‌در‌هم‌شکند‌و‌نه‌از‌سوی‌دیگر‌حیات

-نمادی ‌نیز‌حضور‌دارد.‌هستی‌و‌نیستی‌یوا‌بوودن‌نوه‌آن‌هتنش‌شعر‌در‌لای‌هخوبی‌آشکار‌است‌که‌سای

‌شود.چنان‌که‌باید،‌در‌برداشت‌نمادی ‌نیز‌دیده‌می
‌
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 مایه درون
از‌ای ‌رو‌تمامی‌معانی‌»نظم‌نیز‌باشند.‌‌هشوند‌باید‌القاکنندعواملی‌که‌سبب‌پیچیدگی‌مت ‌می‌ههم‌‌‌‌‌

‌حاص ‌از‌متناقض هوای‌موجوود‌در‌موت ‌بایود‌از‌هوا،‌و‌تونشها،‌ابهامنماها،‌آیرونیچندگانه‌و‌متقاب  
‌1032)تایسو ،‌«‌شود‌برطرفها‌،‌با‌یکدیگر‌سازگار‌و‌تقاب ‌آنمایه‌درونها‌در‌مشترک‌آن‌طریق‌نقش

از‌آن‌بوه‌‌مایوه‌دروننهند‌کوه‌اثر‌در‌کنار‌هم‌یک‌ک ‌را‌بنا‌می‌ه(.‌بر‌ای ‌اساس‌تمام‌عناصر‌سازند211:‌
بی ‌اضداد‌است.‌زدایی‌و‌ایجاد‌تعادل‌و‌آشتی‌اثر‌تنش‌مایه‌درونآید.‌کارکرد‌اصلی‌رسیدن‌به‌دست‌می

‌مایوه‌درونمت ،‌یا‌معنای‌کام ‌آن،‌مترادف‌با‌موضووع‌نیسوت‌بلکوه‌‌مایه‌درون»باید‌در‌نظر‌داشت‌که‌
(.‌همچنوان‌کوه‌پویش‌از‌ایو ‌گفتویم‌211:‌)همان«‌دهدچه‌مت ‌با‌موضوع‌انجام‌میعبارت‌است‌از‌آن

بوه‌جملوه‌نیازمنودیم.‌‌مایه‌درونتوان‌در‌یک‌مصدر‌یا‌اسم‌مصدر‌بیان‌کرد،‌اما‌برای‌بیان‌موضوع‌را‌می
 توان‌یک‌یا‌چند‌جمله‌توصی ‌کرد.را‌می‌مایه‌درون

تووان‌پیشونهاد‌داد،‌ای‌که‌برای‌شوعر‌موورد‌بحوث‌مویمایه‌درونبا‌توجه‌به‌آنچه‌تاکنون‌گفته‌شد،‌     
گاهی‌زندگی‌به‌حدی‌تهی‌و‌پو ‌است‌که‌انسان‌مر ‌را‌بر‌آن‌تورجیح‌»جملاتی‌نظیر‌ای ‌خواهد‌بود؛‌

‌«.تر‌استبخشگاهی‌مر ‌از‌زندگی‌نادلخواه‌بهتر‌و‌آرام»و‌یا‌به‌بیان‌مختصر،‌«‌دهدمی
‌رسند؟به‌تعادل‌و‌تعام ‌می‌مایه‌دروناما‌تضادها‌و‌تنش‌مت ‌چگونه‌با‌دریافت‌ای ‌‌‌‌‌‌

پاسخ‌به‌ای ‌سؤال‌نیاز‌به‌مروری‌گذرا‌به‌تنش‌و‌اثورات‌آن‌در‌شوعر‌دارد.‌تونش‌شوعر‌در‌جواری‌بوودن‌
و‌برداشت‌نمادی ‌از‌سنگ‌و‌سبو‌بیشوتر‌«‌دوست»ر‌و‌تهی‌بودن‌آن‌بود‌و‌انعکاس‌آن‌در‌آیرونی‌جویبا

‌لحظه های‌زندگی‌نامراد‌و‌به‌دور‌از‌آرمان‌و‌آمال،‌برزخی‌را‌در‌پیش‌چشم‌به‌تصوویر‌دیده‌شد.‌جویبار 
نگورد‌آن‌را‌است‌کوه‌راوی‌وقتوی‌بودان‌موی‌یا‌گونه‌بهکشد‌که‌نه‌هستی‌و‌زندگی‌است‌و‌نه‌مر ،‌و‌می

شوود،‌را‌سبب‌می‌یزدگ‌دلکند،‌ای ‌دریافت‌نوعی‌آب‌تصویر‌مییابد‌و‌شبیه‌سبویی‌بیپوک‌و‌تهی‌می
شود‌و‌نیسوتی‌را‌بوه‌زنودگی‌گریزد‌و‌نومید‌میتا‌جایی‌که‌از‌هرچه‌زندگی‌و‌مظهر‌آن‌است،‌بدبینانه‌می

-موی‌برطورفموجود‌در‌مت ‌را‌با‌تضادهای‌‌یخوب‌به‌مایه‌دروندهد.‌بر‌ای ‌اساس،‌نادلخواه‌ترجیح‌می

،‌برداشت‌خاص‌شاعر‌را‌از‌موضووع‌در‌وار‌اندامدهد‌که‌اجزای‌شعر‌چگونه‌در‌ارتباطی‌کند‌و‌نشان‌می
‌آفریند.اثر‌می

  وار انداموحدت 
ها‌یوا‌اثر‌در‌گرو‌ای ‌است‌که‌سازه‌وار‌اندامپیش‌از‌ای ‌گفته‌شد‌یکپارچگی‌و‌وحدت‌‌همچنان‌که      

موضوع‌اصلی‌همخوانی‌و‌همسویی‌داشته‌باشند.‌برای‌آن‌کوه‌ایو ‌همسوویی‌بوه‌خووبی‌عناصر‌اثر‌با‌
کنیم‌که‌به‌ساختار‌اتم‌شبیه‌است.‌به‌ای ‌منظور،‌موضوع‌شعر‌را‌نمایش‌داده‌شود،‌مدلی‌را‌پیشنهاد‌می

یفوا‌ها‌یا‌کاراکترهایی‌را‌که‌در‌هر‌بنود‌نقوش‌اساسوی‌اگیریم‌و‌کلیدواژهاتم‌در‌نظر‌می‌هدر‌جایگاه‌هست
کنیم،‌به‌نحوی‌که‌هر‌مدار‌نمایشوگر‌ها(‌در‌مدارهایی‌بر‌گرد‌هسته‌رسم‌میکنند،‌)همچون‌الکترونمی

های‌اثر‌چگونه‌تحت‌تأثیر‌مغنواطیس‌شود‌که‌سازهیک‌بند‌باشد.‌به‌ای ‌ترتیب‌به‌خوبی‌نشان‌داده‌می
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چوون‌»یب‌مدل‌اتمی‌‌شوعر‌اند‌و‌هر‌یک‌چه‌نسبتی‌با‌هسته‌دارند.‌به‌ای ‌ترتموضوع‌کنار‌هم‌گرد‌آمده
 ‌به‌ای ‌صورت‌خواهد‌بود.«‌سبوی‌تشنه

 

‌
‌با‌الهام‌از‌ساختار‌اتم‌وار‌اندام(‌وحدت‌2شک )

بینیم‌موضوع‌اصلی،‌تضادی‌را‌در‌دل‌خود‌دارد‌و‌متناسب‌با‌ای ‌تضاد،‌عناصوری‌را‌بور‌همچنان‌که‌می
‌و‌زندگی‌قرار‌دارند.در‌خط‌حای ‌مر ‌«‌سبو»و‌«‌م »گرد‌خود‌جذب‌کرده‌است.‌کاراکترهای‌

در‌‌همچنوان‌کوه«‌م »‌همفاهیم‌مرتبط‌با‌مفهوم‌مر ‌بیشتر‌هستند‌و‌ای ‌در‌حالی‌ست‌که‌کلیدواژ‌‌‌‌‌
)مور (‌دارد‌بوه‌ایو ‌معنوا‌کوه‌ایو ‌کواراکتر‌نیوز‌جوز ‌«‌دشوم »،‌گرایشوی‌بوه‌آمده‌اسوتمت ‌شعر‌

‌شود.‌کاراکترهای‌مرتبط‌با‌مفهوم‌مر ‌محسوب‌می
ها‌و‌نسبتشوان‌بوا‌موضووع‌خط‌سیر‌اصلی‌محتوای‌اثر‌را‌با‌تأکید‌بر‌کلیدواژه‌یبخو‌بهشک ‌مذکور‌‌‌‌‌‌

اثر‌از‌سوی‌موضوع‌اصلی‌ایجاد‌‌هسازد‌که‌وحدت‌میان‌عناصر‌سازنددهد‌و‌آشکار‌میاصلی،‌نشان‌می
‌.دهدشود‌و‌ای ‌وحدت‌چه‌در‌ساختار‌و‌چه‌در‌محتوا‌خود‌را‌نشان‌میمی

 گیرینتیجه 
‌یده‌سوازمانای‌پیچیده‌از‌تضادها‌و‌تناظرها‌را‌در‌خود‌شعری‌است‌که‌شبکه«‌چون‌سبوی‌تشنه»‌‌‌‌‌

شوود،‌در‌آغواز‌شوعر‌ایجواد‌موی«‌از‌تهوی‌سرشوار»‌پوارادوکساست.‌تنشی‌که‌با‌‌و‌ح ‌و‌فص ‌کرده
دهوی‌بوه‌دیگور‌عناصور‌نظیور‌موضووع،‌نمادهوا‌و‌پیمایود‌و‌در‌جهوتهمچون‌موجی‌سراسر‌اثر‌را‌می

‌دارد.تأثیر‌عمده‌‌مایه‌درون
تمامی‌اجزا‌و‌عناصر‌سازنده‌برای‌بسط‌و‌گسترش‌موضووع‌اثور‌و‌پرورانودن‌آن‌و‌در‌نهایوت‌انتقوال‌‌‌‌‌

هوا‌و‌نیوز‌ها‌و‌همخووانهای‌شعر‌گرفته‌تا‌واکهاند؛‌به‌نحوی‌که‌از‌قافیهشعر‌نقش‌ایفا‌نموده‌مایه‌درون
به‌کار‌رفته‌در‌شعر‌در‌ضم ‌ایو ‌‌اند.‌آیرونیاصلی‌شعر‌عم ‌کرده‌هایدهای‌هر‌بند‌در‌راستای‌کلیدواژه

تور،‌موؤثر‌اسوت.‌معنوایی‌گسوترده‌های‌از‌تضوادهای‌شوعر‌همسوسوت،‌در‌ایجواد‌دامنوکه‌بوا‌سلسوله
با‌تونش‌آغوازی ‌تناسوب‌دارنود‌و‌همچنوی ‌بوا‌موضووع‌شوعر)مر ‌و‌«‌سبو»و‌«‌سنگ»کاراکترهای‌
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یود‌لازم‌را‌بورای‌تقویوت‌زندگی(‌چه‌در‌معنای‌قاموسی‌و‌چه‌در‌معنای‌نمادی ‌هماهنگ‌هستند‌و‌تمه
تنش‌و‌تضادهای‌شوعر‌را‌برطورف‌ه‌است‌توانست‌مایه‌دروناند.‌فراهم‌آورده‌مایه‌درونموضوع‌و‌دریافت‌

«‌چون‌سبوی‌تشونه»توان‌گفت‌پیکر‌شک ‌دهد.‌بر‌ای ‌اساس،‌میمند‌و‌کلیتی‌همای‌نظامکند‌و‌سازه
‌.است‌وار‌اندامنقد‌نو،‌شعری‌منسجم‌و‌دارای‌وحدت‌‌هاز‌دریچ

‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌



 ‌‌15-00  □11الله‌ربیعی‌حجت ‌................................................تشنه‌سبوی‌چون‌شعر‌رد‌تناظر‌و‌تضاد

 

 

‌‌منابع
‌هاکتاب

 (.‌آخر‌شاهنامه،‌تهران:‌انتشارات‌زمستان.1035)‌ثالث،‌مهدی.اخوان‌
 (‌. دانشنامه‌ادب‌فارسی،‌تهوران،‌1001انوشه،‌حس‌.)دانشونامه:‌ی‌و‌انتشواراتی‌موسسوه‌فرهنگو

‌ی.وزارت‌فرهنگ‌و‌ارشاد‌اسلام
 .فورد،‌مصطفی‌عابودینی‌ههای‌نقد‌ادبی.‌ترجما‌و‌روشه(.‌درآمدی‌بر‌نظریه1030)‌برسلر،‌چارلز

‌تهران:‌نیلوفر.
 (. گفتمان‌نقد.‌تهران:‌نشر‌روزنگار.1002پاینده،‌حسی‌.)‌
 (.نظریه1032تایس ،‌لیس‌.)نقد‌ادبی‌معاصر،‌تهران:‌نگاه‌امروز.های‌‌‌
 (‌.نقد‌ادبی،‌تهران:‌میترا.1034شمیسا،‌سیروس‌.)‌
 (.1031فتوحی،‌محمود‌.)ها،‌تهران:‌انتشارات‌سخ .ها‌و‌روشها،‌رویکردنظریه‌یشناس‌سبک‌
 (.آوا‌و‌القا‌در‌شعر‌مهدی‌اخوان‌ثالث،‌تهران:‌هرمس.1000قویمی،‌مهوش‌.)‌
 (‌.نظری1002کالر،‌جاناتان‌.)فرزانه‌طاهری،‌تهران:‌مرکز.‌هادبی)معرفی‌مختصر(.‌ترجم‌ه‌
 (. فرهنگ‌مصور‌نمادهای‌سنتی.‌ترجم1073کوپر،‌جی‌.)رباسیان،‌تهران:‌فرشاد.ملیحه‌ک‌ه 
 (.مبانی‌نقد‌ادبی.‌ترجم1000گری ،‌ویلفرد‌.)فرزانه‌طاهری،‌تهران:‌نیلوفر.‌ه‌
 (‌.شیوه1007مشرف،‌مریم‌.)نقد‌ادبی،‌تهران:‌سخ .‌هنام‌
 (.تاریخ‌نقد‌جدید.‌ج1000ولک،‌رنه‌.)ترجمه‌سعید‌ارباب‌شیرانی،‌تهران:‌نیلوفر.1‌.‌
 (.درآمدی‌تا1000هارلند،‌ریچارد‌.)گوروه‌‌هادبیوات‌از‌افلاطوون‌توا‌بوارت.‌ترجمو‌هریخی‌بر‌نظری

 شیراز،‌تهران:‌چشمه.‌هترجم

‌هامقاله
 زبوان‌و‌‌هفصولنام«.‌آیرونی‌و‌تفاوت‌آن‌با‌طنوز‌و‌صونایع‌بلاغوی‌مشوابه(.‌»1003،‌زهرا.)مند‌بهره

 01-3،‌صص40ادبیات‌فارسی،‌شماره‌
 موضووع،‌بوا‌اصوطلاحات(.‌»1035زاه،‌حسوی .‌)علیقلی‌ خوود‌و‌کواربرد‌آن‌در‌‌ههمخوشو‌تفواوت 

،‌14پیواپی‌‌هشناسی‌نظم‌و‌نثر‌فارسوی)بهار‌ادب(،‌شومارتخصصی‌سبک‌هفصلنام«.‌شناسیسبک
‌.200-210صص

 (‌. 1035غلامحسی ‌زاده،غلامحسی‌،)«فصلنامه‌زبان‌«آیرونی‌با‌صناعات‌بلاغی‌فارسی‌همقایس‌،
‌.100-157،‌صص‌75ه،‌شمار13و‌ادبیات‌فارسی،سال‌

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ‌1451زمستان(‌05درپی‌‌،‌)پی4،‌سال‌سیزدهم،‌شمارة‌‌‌شناسی‌های‌نقد‌ادبی‌و‌سبک‌پژوهش □ 02

 

 

 

 


